
 

  ١٣از  ١شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ١٢سير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ وتنكَبثَلِ الْعاءَ كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذوا مكَان لَو وتنكَبالْع تيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات

وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما  )٤٢(ءٍ وهو الْعزِيز الْحكيم إِنَّ اللَّه يعلَم ما يدعونَ من دونِه من شي )٤١(يعلَمونَ 

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من  )٤٤(خلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق إِنَّ في ذلك لَآيةً للْمؤمنِين  )٤٣(إِلَّا الْعالمونَ  يعقلُها

  ﴾)٤٥(ه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ الْكتابِ وأَقمِ الصلاَةَ إِنَّ الصلاَةَ تنهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّ

  »هود«سوره  ٧٤﴾ در كريمه يجادلُنا﴿مراد از تعبير 
بخشي از مطالبي كه مربوط به آيات قبل است عبارت از اين است كه در جريان قوم لوط كه فرشتگان به حضور 

بعد قصه تعذيب  ،ك بخش آن مستقيماً جريان بشارتابراهيم(سلام االله عليه) آمدند آيات قرآن چند بخش است ي

رساند در بخش ديگر سؤال و جدال وجود مبارك ابراهيم مطرح قوم لوط را به عرض ابراهيم(سلام االله عليه) مي

است و منشأ اين جدال هم جهل نيست بلكه حليم و اواه و منيب بودن ابراهيم خليل است در بخشي پاسخ ابراهيم 

شود بايد مشخص بشود كه وجود مبارك ابراهيم خليل اين سؤالش بر اساس جهل نبود بر اساس ميخليل ارائه 

حلم و اواه و منيب بودن آن حضرت بود (يك) آيا اين مجادلهٴ ابراهيم خليل(سلام االله عليه) با فرشتگان بود يا با 

يعني  ﴾يجادلُنا﴿بسياري از مفسران گفتند  ١﴾ايجادلُن﴿اين است كه  »هود«آيه سورهٴ مباركهٴ (دو) ذات اقدس الهي 

طوري كه در سورهٴ مباركهٴ ها مثل مرحوم شيخ طوسي و همفكرانشان همانبرخيكه يعني ملائكه,  ٢»يجادل رسلنا«
                                                

  .٧٤سورهٴ هود, آيهٴ .  ١
  .٣٧٦, ص١٨; التفسير الكبير, ج٢٧٤, ص٥مجمع البيان, ج.  ٢
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يك وجه اين است كه » من الملائكةيجادل رسلنا «يك وجه اين است كه » يحتمل معنيين«گذشت فرمودند:  »هود«

الحاح دارند, اصرار دارند در دعا و شفاعت كه ما اين عذاب را برداريم اينها  ١كنندمستقيماً سؤال مي خود مااز 

  يكي پس از ديگري كه بحث شد به طور اجمال بايد مرور بشود.

 عدم دلالت نشناختن قاصد وحي توسط نبي، بر رجحان قاصد وحي 

و آن پيامبر چون اين فرستاده  يك پيامبري آمد براي اي از طرف ذات اقدس الهمطلب ديگر اينكه اگر فرستاده

به صورت يك بشر عادي در آمد او را نشناخت و از پيام او هم خبر نداشت اين هيچ دلالت ندارد كه آن فرستاده 

اعلمِ از اين پيغمبر است يا مساوي اين پيغمبر است اگر قاصد ناشناسي آمد و يك پيام مخصوصي آورد و آن 

ه الصلاة و عليه السلام) نه اين قاصد را شناخت و نه از پيامش باخبر بود هيچ دليلي نيست كه اين قاصد پيامبر(علي

  رسانند. از پيامبر اعلم است يا مساوي اوست, بلكه اينها به تدريج گزارش را به عرض آن پيامبر مي

 منشأ سؤال حضرت ابراهيم از فرشتگان و مخاطب مجادله ايشان

طلب است كه آيا وجود مبارك ابراهيم بر اساس ندانستن, سؤال كرد يا بر اساس حليم بودن, دوم عمده اين دو م

آن بخش  »حجر«ها گفتگو كرد يا با خداي سبحان؟ در سورهٴ مباركهٴ اين است كه با چه كسي گفتگو كرد با فرشته

رك ابراهيم(سلام االله عليه) گزارش هاي الهي به وجود مبااولي كه ياد شده است مطرح شد يعني مستقيماً فرشته

دادند ما آمديم به شما بشارت بدهيم بعد برويم قريه لوط را ويران كنيم به استثناي لوط و اهلش در سورهٴ مباركهٴ 

 قَالُوا إِنا﴿براي چه آمديد؟  ﴾فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ﴿است كه وجود مبارك ابراهيم فرمود: آمده  »حجر«

ينرِمجمٍ ما إِلَي قَولْنسا را مي ﴾أُرا ﴿خواهيم عذاب بكنيم كه آنرقَد هأَتر٭ إِلَّا ام ينعمأَج موهجنا لَمإِن إِلَّا آلَ لُوط

ابِرِينالْغ نا لَمهادله مطرح نيست بعد رفتند و با لوط(سلام االله عليه) گفتگويي داشتند اينجا ديگر سخن از مج ٢﴾إِن

                                                
  .٣٥, ص٦التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٦٠ـ  ٥٧سورهٴ حجر, آيات .  ٢
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اين است كه وجود مبارك ابراهيم فرمود براي  »ذاريات«آمده در سورهٴ  »ذاريات«مشابه اين قصه در سورهٴ مباركهٴ 

ةً من طينٍ ٭ قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَي قَومٍ مجرِمين ٭ لنرسلَ علَيهِم حجار٭ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ ﴿چه آمديد 

ينرِفسلْمل كبر ندةً عموسو كار قطعي ما اين است خب اين يك بخش است كه براي اصل گزارش است اما در  ١﴾م

فَلَما ذَهب ﴿يك سؤال و جوابي هم مطرح است وقتي كه جريان ابراهيم از نظر بشارت گذشت  »هود«سورهٴ مباركهٴ 

الر يماهرإِب نعمِ لُوطي قَوا فلُنادجي يرشالْب هاءَتجو عكند؟ كند چرا مجادله ميبا ما مجادله مي ﴾و﴿ يمللَح يماهرإِنَّ إِب

نِيبم اهها روشن نيست كه با فرشته» يحتمل معنيين«فرمود: تبيان طوري كه مرحوم شيخ طوسي در همان ٢﴾أَو

هاي ما و منشأ اين مجادله هم حليم كند نه با فرستادهخدا گفتگو كرد با ما مجادله ميگفتگو كردند شايد با خود 

  يب بودن اوست.نبودن او, اواه بودن او, م

 علت سوال حضرت نوح از خداوند درباره فرزند خويش

ي براي درباره حضرت نوح(سلام االله عليه) بعد از غرق فرزندش يك سؤال علم »هود«در همان سورهٴ مباركهٴ 

حضرت مانده جا براي شفاعت نيست چون بعد از هلاكت فرزند است يك سؤال علمي مانده چون لحظه به لحظه 

اختصاصي به وجود مبارك پيغمبر  ٣﴾رب زِدنِي علْماً﴿گيرند اين اينها علمشان را از ذات اقدس الهي مي

آمده به بعد  ٤٥آيه  »هود«در سورهٴ  »رب زدني علما«يند گوندارد همه انبيا مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اسلام

رب إِنَّ ابنِي من ﴿وجود مبارك نوح بعد از غرق پسرش كه ديگر سخن از شفاعت نيست عرض كرد است كه 

نَّ وعدك إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِ﴿كنيد راز هلاكت پسرم چيست شما هم كه فرموديد تو و اهلت نجات پيدا مي ﴾أَهلي

قدهم به صورت جامع عرض كرد كه ادب را هم رعايت كرده عرض نكرد كه شما گفتيد اهلت را نجات مي ﴾الْح

                                                
  .٣٤ـ  ٣١سورهٴ ذاريات, آيات .  ١
  .٧٥و  ٧٤سورهٴ هود, آيات .  ٢
  .١١٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ٣
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خواهيم ما اعتراضي نداريم فقط مي ﴾وأَنت أَحكَم الْحاكمين﴿وعده تو كه حق است راز هلاكت پسرم چيست 

صغراي قياس ممنوع است شما گفتيد اهل من است و  ﴾ه لَيس من أَهلكنوح إِن يا﴿بفهميم, خداي سبحان فرمود: 

وعده بايد نجات پيدا كند اين كبرا درست است ما اهلت را نجات داديم اما صغرا ممنوع است اين طبق اهل من 

ما لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَن  نِلْئَسإِنه عملٌ غَير صالحٍ فَلاَ ت﴿چرا؟ چون  ﴾إِنه لَيس من أَهلك﴿اهلت نبود 

ينلاهالْج نكُونَ مبايد كه كنم جهلش را برطرف كند ذات اقدس الهي فرمود من موعظه مي استخواين مي ﴾ت

ن, ساكت محض بودي, بنابراين سؤال گاهي براي رفع جهل است گاهي به عنوان شفاعت اين حليم بودن, اواه بود

  كند.اي در شفاعت دارد روايت نوراني امام حسن بن علي(عليهما السلام) هم تأييد ميكنندهمنيب بودن سهم تعيين

 تأثير دعا در دفع بلا و تغيير قضاي الهي 

آن قلّه  ٢»اُبرم ابراماًو قد يرد القضاء « ١,»ء و قد اُبرِم ابراماًيرد البلا«مستحضريد در تأثير دعا آمده است كه دعا 

اثر است وگرنه تا به آن قلّه نرسيد در روايات دعا ملاحظه و ايت ايي كه به صد درجه رسيد البته ديگر دعا بي

تواند جلوي قضاي الهي را بگيرد ولو محكم هم بشود باز اين دعا مي» ابراماً مرِاُبالقضاء و قد يرد «فرموديد كه دعا 

  د برسد.ن مرحله صد درصمگر اينكه به آ

 مراد از اهل حضرت نوح(عليه السلام) در بيان قرآن كريم

  .﴾إِنَّ ابنِي من أَهليدانست اهلش است گفت: ﴿به قطع مي :پرسش

  اي كه معيار نيست.نه, اهل شناسنامهپاسخ: 

  دانسته يا...؟آيا نمي :پرسش

                                                
  .٨٩, ص٩١; بحارالأنوار, ج١٥طب الأئمه (عبداالله و حسين ابنا بسطام), ص.  ١
  .٤٧٠, ص٢الكافي, ج.  ٢
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شد بعداً با كرد غرق نمين نجات پيدا ميكنند شايد اينه, چون خداي سبحان فرمود اهلت نجات پيدا ميپاسخ: 

احتمالات مطرح است علم اينها هم لحظه به لحظه به تعليم الهي اين كرد و مانند آن همه شد توبه ميموعظه حل مي

دهد اينها هم است به اعلام الهي است علم اينها كه ذاتي نيست لحظه به لحظه ذات اقدس الهي به اينها چيز ياد مي

  يرند.گياد مي

كننده صد درصد برسد دعا سهم تعيينو به آن قلّه ايي برسد امر مگر اينكه » يرد البلاء«دعا مستحضريد كه 

اينها در عالَم قَدرند مگر به آن قضاي حتمي  كننده داردكننده دارد صله رحم سهم تعييندارد صدقه سهم تعيين

  برسند. 

 يادلال در مناجات، ره اولياي خاص  اله

خودش اجازه ا لال و جدال دلالجريان جدال هم مستحضريد كه ذات اقدس الهي به بندگان خاصداده است , د

كه از بيانات وجود مبارك حضرت وليّ عصر است جزء توقيعات  »افتتاح«بارها گذشت كه در همين دعاي نوراني 

اين ادلال با دلال است يعني  ١»مدلاّ عليك«خواهم با تو مدلاّنه سخن بگويم حضرت است عرض كرد خدايا ميآن 

خواهم با تو ناز كنم نياز سر جايش محفوظ است آن نيازها و حاجت و فقر و ميمن نج و ناز است خدايا غبا 

ودش مجاز بود نيازمندي كه در دعا فراوان است اما ناز كردن را هر كس مجاز نيست وجود مبارك حضرت خ

شوند يا همان عبادت لفظي دارند رد ميخوانند شوند يا بالنيابه ميخوانند رد ميسريعاً مي اي هم يا اين جمله راعده

من  »دلاّ عليكم«اجازه دادند كه  »افتتاح«اين ناز را در دعاي نوراني  ؟!تواند با خدا ناز كندچه كسي مي

ت شفاف آمده كه مخصوص خود به صور »مناجات شعبانيه«نج كنم ناز كنم, اين ناز در غخواهم دلال كنم مي

در آن  خواندندميهم و ائمه(عليهم السلام) بود ائمه(عليهم السلام) است اين مناجات از وجود مبارك حضرت امير 

                                                
  .١٠٩, ص٣ذيب الأحكام, ج.  ١
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نج و ناز صريحاً غدر آنجا خواند شود يا بالنيابه ميشود به سرعت رد ميبينيد آدم كه گاهي موفق ميمناجات مي

خدايا اگر تو در قيامت به  ١»اَخذْتك بِمغفرتك بِذُنوبي وانْ اَخذْتنيبِعفْوِك اَخذْتك  بِجرمي ذْتنيانْ اَخ«آمده كه خدايا 

حرف چه كسي است كنم كه تو چرا نبخشيدي خب اين من اعتراض كني كه چرا گناه كردي من هم اعتراض مي

خب اين  ٢﴾يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً لاَ﴿د كه را در قيامت بزن تواند چنين حرفیچه كسي مي

شود كه به خدا بگويد خدايا تو اگر كند زبانش باز مينج است اين ناز است اين دلال است مگر كسي جرأت ميغ

شود وي خب اين ميفُتو كه عتر بودي گويم تو چرا نبخشيدي تو كه بزرگبه من بگويي چرا گناه كردي من مي

  .﴾أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً﴿شود ناز اين براي كسي است كه شود دلال مينج ميغ

 جدال الهي حضرت ابراهيم، جهت شفاعت از عاصيان قوم لوط

ود فرزندت را هاي كامل مثل وجود مبارك ابراهيم كه حليم است اواه است منيب است وقتي خدا فرمبراي انسان

شود تسليم محض است اين شخص براي ديگران قرباني كن عرض كرد چشم, ديگر آنجا جدالي نبود اين معلوم مي

ذكر تبيان در  (رضوان االله عليه)دهد, بنابراين اين دو احتمالي كه مرحوم شيخ طوسيبه خودش اجازه جدال مي

وقتي هم كه وجود مبارك حسن بن بلاست و مانند آن, استدعاست, دفع اش درباره شفاعت است كرده اينها همه

إِنَّ فيها ﴿فرمايد: هاي ذات اقدس الهي ميهمين است آنجايي هم كه به فرستادهبراي  ٣»يستبقيهم«فرمايد علي مي

  يعني به احترام لوط هم كه شد عذاب نكنيد. ٤﴾لُوطاً

                                                
  .٦٨٦اقبال الأعمال, ص.  ١
  .٣٨سورهٴ نبأ, آيهٴ .  ٢
  .٣٢٨, ص٨و ج ٥٤٧, ص٥الكافي, ج.  ٣
  .٣٢ٴ سورهٴ عنكبوت, آيه.  ٤



 

  ١٣از  ٧شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 .تسليم محض شد حرفي نزد ١﴾آتيِهم عذَاب غَير مردود إِنهموجود مبارك ابراهيم وقتي برايش مشخص شد كه ﴿

  .نج و دلال و ادلال اجازه يافتندغبنابراين روشن نيست آا مجازند كه مجادله كنند بالاتر از مجادله, به 

 مجادله مدلانه حضرت ابراهيم، محصول نيل حضرت به قرب نوافل

از ما نقل كرده و در ساير  كافي روايات معتبري كه هم مرحوم كليني درمستحضريد اينها به قرب نوافل راه يافتند 

جوامع ما هم آمده هم اهل سنت نقل كردند اين روايت مقبول و منقولِ من الطرفين است كه ذات اقدس الهي فرمود 

محبوب من  شوند وقتيبرخي از بندگان من در سايه اطاعت و آوردن فرايض و نوافل مخصوصاً نوافل محبوب من مي

 ٢»بهينطق و لسانه الذي  ..بصره ..كنت سمعه«شوم اگر شوم گوش آا ميشوم چشم آا ميشدند من زبان آا مي

او شد اين زبان, زبان الهي است آن وقت با زبان الهي با خدا زبان اگر كسي به قرب نوافل رسيد و ذات اقدس الهي 

لت و لكن االله ألت إذ سأو ما س« ٣,﴾وما رميت إِذْ رميت ولكن اللّه رمي﴿كند نه با زبان ابراهيمي آن وقت نج ميغ

و آن وقتي كه تويِ علي بن  »بهينطق كنت لسانه الذي «اينكه براي  »و ما جادلت إذ جادلت و لكن االله جادل لأس

ما قلت , «»اَخذْتك بِمغفرتك بِذُنوبي وانْ اَخذْتنيبِعفْوِك  اَخذْتك بِجرمي انْ اَخذْتني«ابي طالب(سلام االله عليه) گفتي: 

به خدا عرض كند كه اگر تو بگويي چرا گناه كردي من تواند با زبان خودش مگر كسي مي» إذ قلت و لكن االله قال

لسان, لسان الهي نشود تا انسان به قرب نوافل بار نيابد تا مشمول آن حديث گويم تو چرا نبخشيدي تا اين مي

ما رميت إِذْ ﴿ ,نشود (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دستش هم دست پيغمبر »بهينطق كنت لسانه الذي «معتبر نشود 

 تيمما «شود, نمي» ما قلت إذ قلت«شود, نمي ﴾ر آن شود نمي» لتألت إذ سأا سم« شودنمي, »جادلتإذ جادلت

فرمايد لوط در آن هست نه كند كه از اينها بگذرد آا كه ميوقت با زباني كه لسان االله است ابراهيم عرض مي

                                                
  .٧٦سورهٴ هود, آيهٴ .  ١
  .١٩٠, ص٧; ر.ك: صحيح (البخاري), ج٣٥٢, ص٢الكافي, ج.  ٢
  .١٧سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٣



 

  ١٣از  ٨شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

دهيم خب اهل لوط كه ها بگويند ما لوط و اهلش را نجات مياينكه بخواهد بگويد لوط در آن هست تا آن فرشته

خواهد بگويد لوط در بين آاست شما به احترام لوط اين شهر را ويران نكنيد شوند ميباعث نجات يك ملت نمي

ود (يك) و اين جدال بنابراين معيار مجادله بايد مشخص بش اندهاي معموليوگرنه اهل لوط باشند خب اهل لوط آدم

مجادله نيستيم مجادله براي  زِمجااست ما مجازيم سؤال كنيم مجازيم دعا كنيم اما » يسألنا«است غير از » يدعو«غير از 

كسي است كه خداي سبحان به او اجازه داد در اثر قرب نوافل خود خدا لسان او شد اينها هم در فصل سوم است 

منطقه ممنوعه است فصل دوم كه اكتناه صفات ذات است كه عين كه هويت ذات است مستحضريد كه فصل اول 

همه مقام امكان است در فيض االله است فعل خداست  وجه االله استذات است منطقه ممنوعه است اين فصل سوم 

  امكانات راه دارد.تحولات، مقام امكان كه خارج از ذات است همه اين 

 نتيجه شفاعت اوليا در دنيا و آخرت

  در قيامت هم امكان دارد كه شفاعت وليّ خدا رد بشود؟ :پرسش

آنجا تا اذن صريح  ﴾كَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباًيت لاَ﴿در قيامت به اذن خداست آنجا چون پاسخ: 

شود و اما در دنيا تكوين و تشريع هر دو مطرح كند و اگر اذن آمد ديگر شفاعت نفي نميتكويني نيايد شفاعت نمي

گويد وقتي خدا اذن داد سخن نمياحدي بدون اذن خدا اينجا ممكن است شفاعت بكنند و قبول نشود اما آنجا است 

  يقيناً شفاعت پذيرفته شده است.

  ها حل خواهد شد.اهيم با اين حساببنابراين جريان وجود مبارك حضرت ابر

 آفرينش جهان هستي با حق

ماند مسئله آفرينش اين عالَم مهندس بودن از اوصاف فعلي خدا يعني فصل سوم است اين مهندس هم كه مي

كه اندزه, مخفّف اندازه است اين عربي است فرموديد عربي نيست اين معرب است اين معرب اندزه بارها ملاحظه 



 

  ١٣از  ٩شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

نيست اين معرب است در روايات دارد خداي سبحان مهندس اين عالم است حالا عالم را كه خداي سبحان 

گر يك معمار امين و دهد كه اين عالم را با چه مصالحي ساخت امعماري كرده مهندسي كرده براي ما شرح مي

صادقي به ما گزارش بدهد كه مثلاً اين مسجد را با فلان مصالح ساختيم ما مطمئنيم ذات اقدس الهي فرمود ما اين 

آن مصلحت, حقيقت است ما با حقيقت عالم را ساختيم يعني سنگ و گل را با و عالَم را با يك مصالح ويژه ساختيم 

ل با ل با چه چيزي ساخته شد سنگ و گساختماني است اما سنگ و گ حقيقت ساختيم خود سنگ و گل مصالح

  خته شد ارض و سما با حق ساخته شد.حق سا

 ضرورت معاد در  نظام خلقت

معاذ االله ـ  ـشود هدفمند اگر ش حق است مياخته شد مصالح ساختاري ساختمانوقتي كلّ اين نظام با حق س

فرمود پس حساب و كتابي هست عد از اينكه فرمود اين عالَم حق است شود پوچ و باطل بمعادي نباشد عالَم مي

نه تنها عالَم  ;هر چه كرد, كرد ;طور نيست كه هر كس هر چه گفت, گفتاينچشد هر كس هر چه را كرد مي

  ر هر مقطع تاريخي حق پيروز است.داراي معاد و حساب و كتابي هست بلكه د

 تفسير افعال الهي با يكديگر

به تعبير  ١»يفسر بعضه بعضا«شود گفت آن است كه درست است كه قرآن ين تعبيري كه در اين زمينه ميترلطيف

را نوشته ايشان دارند ترين روش تفسيري تفسير  علوم القرآنالبرهان في ن كتاب كه قبل از سيوطي آزركشي 

هاي راي عصر اخير است در همه اين كتابكه ب المنار  تاقرآن به قرآن است و از طبري كه قبل از هزار سال است 

هست منتها كمتر موفق شدند كه كاملاً به اين » يفسر بعضه بعضا«اينكه قرآن مضمون تفسيري شما مراجعه كنيد 

اصل عمل كنند اين فرعي است كه اقوال خدا مفسر يكديگر است اصلش آن است كه افعال خدا مفسر يكديگر 

                                                
  .٤٣٠, ص٢الكشاف, ج.  ١



 

  ١٣از  ١٠شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

طور نيست كه حادثه گُم باشد گمنام باشد كند اينرا تفسير ميآن يش آمد حادثه بعد اي كه پاست يعني هر حادثه

» فعل االله يفسر بعضه بعضا«شناسنامه باشد ابتر باشد سرتاسر جهان خلقت كوثر است هيچ چيزي ابتر نيست بي

و روشن  مبهم بگذردبعد  اي بيايداي بيايد صحنهطور نيست كه حادثهاين» يفسر بعضه بعضا«وقايع جهان هستي 

فعلِ خدا, حوادث الهي نشود كه حق با چه كسي است حق با چه چيزي است چه چيزي بود و چه چيزي گذشت 

  ».يفسر بعضه بعضا«كند آن هم گاه قول خدا كه از فعل خدا حكايت ميآن» يفسر بعضه بعضا«

 حقانيت نظام آفرينش  

شد گاهي به صورت قضيه سالبه فرمود باطل در اينجا به كار نرفت ما متاع  لذا فرمود عالَم با حق بافته و ساخته

كند تقلّبي به كار نبرديم هيچ بطلاني در صدر و ساقه اين عالَم راه پيدا نكرد گاهي به صورت قضيه موجبه ذكر مي

ست شما ملاحظه آورد كه جز حق چيزي در عالَم نيكه عالم به حق ساخته شد گاهي اين را به صورت حصر در مي

وما خلَقْنا ﴿اين است  »ص«سورهٴ مباركهٴ  ٢٧آنجا با قضيه سالبه ذكر شده آيه  »ص«بفرماييد در سورهٴ مباركهٴ 

به نحو سالبه كليه, يعني هيچ نداديم هيچ جا اين عالَم باطل  لاي آجرِما در لابه ﴾السماءَ والْأَرض وما بينهما باطلاً

للَّه جنود السماوات ﴿دهند و بينند و شهادت ميدارند ميبكند بگويد گذشت در و ديوار عالَم  كسي خلاف

چنين نيست كه در يك گيرند ايناند كه حمله شروع بشود وقتي حمله شروع شد همه ميهمه مواظب ٢﴾والْأَرضِ

 به اين صورت آمده استرت قضيه موجبه گوشه عالَم باطل راه داشته باشد اين به صورت قضيه سالبه, به صو

﴿قبِالْح ضالْأَرو اتماوالس اللَّه لَقيعني اول و آخر عالَم حق است آستر و اَبره عالَم حق است ظاهر و باطن  ٣﴾خ

عالم حق است ليل و ارش حق است مصالح حق در آن به كار رفته خب اگر همه عالم حق است كسي بخواهد 

                                                
  .٧و  ٤سورهٴ فتح, آيات .  ٢
  .٧٣سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٣



 

  ١٣از  ١١شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

هيچ ممكن نيست كه كسي كار  ٤»خوش باش كه ظالم نبرد راه به مترل«گيرد لذا بزند همه عالم او را ميحرف باطل 

السماوات اللَّه خلَق ﴿همين است  »عنكبوت«محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ  ٤٤باطل بكند و نتيجه صحيح بگيرد آيه 

قبِالْح ضالْأَرزي آفريدند بله با سيمان, سيمان را با چه چيزي آفريدند, خانه را با چه چيما به حق آفريديم  ﴾و

 إِنَّ في ذلك لآيةً﴿ماده را با چه چيزي آفريدند جان عالم چيست؟ حقيقت است, پس باطل در عالم راهي ندارد 

  .﴾للْمؤمنين

 علم، زمينه نيل به عقل 

 طاعته وبِعمل فَالله عن اعقل الذي العالم «كه هست  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در بيانات وجود مبارك پيغمبر

اجتنخطه بم اين است اينكه در بحث ديروز گذشت فرمود:  ٥»سونَ﴿عاللَمعوا يكَان م بودند بايد  ﴾لَوخب اگر عال

كه حوزه  هاييبحث بارهشدند چون عاقل نشدند پس عالم نيستند يعني علم, زمينه عقل است اينها تازه درعاقل مي

هاي و دانشگاه با آن كار دارد در حوزه و دانشگاه ممكن است اول آدم عالم بشود بعد عاقل بشود فرمود اين حرف

  اما نزديك بشوند دست بزنند نيست. فهمندفهمند عقلا ميما را علما مي

 مس حقيقت قرآن، در پرتو طهارت جان

لا «نه  »لا يعلمه«نه  ﴾لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ﴿فرمود:  »واقعه«آيه سورهٴ مباركهٴ در مسئله مساس, مساس است 

اينها از علماي عادي ساخته است كسي برود قرآن را بغل كند در آغوش بگيرد معانقه كند » لا يعقله«نه » يفسره

ه و دانشگاه باشد اين كه نيست كه كار حوزو اينها » لا يعقلون«و » لا يعلمون«سخن از است اهل بيت اين براي 

لَا ﴿طلبد اگر كسي بخواهد حكم فقهي از آن استفاده كند اين ضمير برخورد است برخورد قرآن, طهارت مي

                                                
  .٣٠٤ديوان حافظ, غزل .  ٤
  .٤٤٦, ص٨البيان, جمجمع.  ٥



 

  ١٣از  ١٢شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

هسمونَ﴿گردد به قرآن برمي ﴾يرطَهإِلَّا الْم هسم٭ لَا ي ونكْنابٍ متي ك٭ ف آنٌ كَرِيملَقُر هبايد باوضو باشد اما  ٦﴾إِن

 ٧برابر آيه تطهير,چه كسي پاك است جان پاك باشد جانش اگر كسي خواست با كتابِ مكنون تماس بگيرد بايد 

اند سخن از عاقل بودن نيست بلكه آا سخن از عالم بودن نيست بلكه فوقدرباره اهل بيت جانشان پاك است 

نه  ﴾لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ﴿كنند ارند معانقه ميساس دارند تماس داينها قرآن را در آغوش دارند با قرآن ماند فوق

  يك چيز ديگر است.» لا يقعله«نه » لهقلا يع«نه » لا يدركه«

 نجواي انسان با خدا در پرتو نماز و خطاب خدا به انسان با تلاوت قرآن 

حالا اين اوجي كه گرفته مستحضريد  ﴾لك لَآيةً للْمؤمنِينخلَق اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحق إِنَّ في ذ﴿فرمود: 

دهد كه شما نماز ل ميگاهي زمين است فوراً تترطبقات است گاهي اوج است گاهي آسمان است كه قرآن براي همه 

همين نماز است با متكلّم رابطه برقرار كنيد اگر خواستيد با او حرف بزنيد خواهيد مگر نميرا بالأخره يادتان نرود 

 ﴾وأَقمِ الصلاَةَ﴿تا مخاطب او باشيد  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ﴿خواستيد حرف او را بشنويد كه قرآن است 

بخواهي  ,نماز ,او باشيد بالأخره دو راه دارد يا انسان مستمع است يا متكلّم بخواهي با او حرف بزني با تا متكلّم

آنجا اگر گوش  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلاَةَ﴿زند او با تو حرف مي ;قرآن ,ش بدهيحرف او را گو

خواني گوش بده ببين چه چيزي خودت هم كه داري مي ٨﴾إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوادادي فرمود: ﴿

﴾ وجود مبارك امام باقر كه إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا﴿ کهوب كردند گويي برخي حمل بر وجداري مي

در نماز جماعت  ٩امروز ميلاد آن حضرت(صلوات االله و سلامه عليه) است فرمود اين مربوط به نماز جماعت است

ها بر استحباب حمل كردند بعضيها مأموم ساكت باشد بعضيكه وقتي امام جماعت مشغول قرائت است لازم است 

                                                
  .٧٩ـ  ٧٧ت سورهٴ واقعه, آيا.  ٦
  .٣٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٧
  .٢٠٤سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٨
  .٣٩٢, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ٩



 

  ١٣از  ١٣شماره صفحه:   / ١٢تفسير سورة عنكبوت جلسة 

حمل بر نماز جماعت كردند بالأخره خودت هم كه را ﴾ إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا﴿فتوا به وجوب دادند 

﴾ براي وأَنصتواإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه نه اينكه ﴿ گوييخواني گوش كن ببين چه چيزي داري ميداري مي

با حواس جمع بخوان نه اينكه حواست جاي ديگر باشد آن وقت قرآن هم خواني ديگران باشد خودت هم كه مي

گويد خودت بخواني چه ديگري بخواني گوش كن ببين متكلّم چه ميچه  ﴾إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ﴿ طور نيستبخواني اين

﴿عمتآنُ فَاسالْقُر واإِذَا قُرِئتصأَنو لاَةَبعد هم بخواهي با او حرف بزني ﴿ ﴾وا لَهمِ الصاسلام وقتي به ايران آمده أَق ﴾

كه نرفتند آنجا كه متأسفانه افسران تيم و عدي رفتند خب حجاز همه جاي ايران يكسان افسران و سربازان اسلام و 

لصلاة و عليهم السلام) آمدند آا شيعه شدند اينكه اهل گروه ديگر شدند آنجا كه سادات و فرزندان پيغمبر(عليهم ا

طور بود وقتي كه قرآن در طبرستان اين .سرش همين است ها فراوان استها امامزادهبينيد در بعضي از استانمي

معوا لَه إِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاست﴿طبق گفتند گوش بدهيد ببينيم ميبود ـ تازه قرآن به ايران آمده ـ خواندند مي

خواست نقل اي سيدي اهل حجازي آنجا آمده بود بيان نوراني حضرت امير را مييعني چه, وقتي گوينده ﴾وأَنصتوا

گويد اينها در شيعه ناب بودند با گفتند گوش بدهيد ببينيم علي بن ابي طالب(سلام االله عليه) چه چيزي ميكند مي

غير از اين هم هم بايد بكنيم  گونه كنند اينكردند كه با بيان قرآن ميرا مي همان عملبيانات نوراني حضرت امير 

إذا قال علي(عليه السلام) إذا قرأ علي(عليه السلام) «نيست اگر آن بيان, بيان الهي است منتها از زبان معصوم خب 

حرف يك جاست بالأخره.  چه روايت صحيح چه قرآن هر دوگويد چون از خودش كه نمي »فأستمعوا له و أنصتوا

اگر كسي خواست با قرآن حرف بزند نماز فرصت خوبي است اگر خواست مستمع خوبي باشد خدا با او حرف بزند 

كه ـ  ﴾اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلاَةَ﴿ :قرآن حرف خوبي است لذا هر دو را جمع كرده فرمود

  همه اهل اين دو فضيلت باشيم!  شاءاالله ـ اميدواريمان

  »و الحمد الله رب العالمين«


